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1871  

 . است" 2 ژان وِيل"پزشكي و خانم  او پسر آدرين پروست، استاد اگرژه". 1 اوتوي" ژوئيه، تولد مارسل پروست در 10

1873  

خانه ييلاقي  .  گزيند سكني مي "  3 مالزرب"بلوار  9خانواده پروست در ساختمان شماره      ".  اوتوي"تولد روبر پروست، برادر مارسل در        
ما و   اين خانه كه  :  "كند پروست از اين خانه چنين ياد مي       .  در رمان اوست  "  4 كمبره"خانه ييلاقي     براي يكي از الگوهاي پروست   "  اوتوي"

در اين خانه   .  كرد آن را به دو قسمت مي     (  منشعب ازخيابان موزار  )اي   كرديم، وسط يك باغ بزرگ بود كه كوچه         دائيم در آن زندگي مي    
عطر درختان   اي را كه پس از گذشتن از زير آفتاب گرم واستشمام           توانم لذت آن لحظه    ود نمي با اين وج  .اي بكار نرفته بود    هيچ گونه سليقه  

 ." گشتم، توصيف كنم به اتاقم برمي" 5 لافونتن"زيرفون كوچه 

1878  

 . گذرانند مي" 7شارتر"نزديك" 6 ايليه"خانواده پروست، آن سال هم مانند سالهاي قبل تعطيلاتشان را در 

1879  

 . شود وست، به عضويت آكادمي پزشكان برگزيده مياستاد پر

1881  

طفلي كه از بدو تولد     :  "نويسد او مي .  شود روبرو مي  با اولين حمله آسم   "  بولوني"مارسل پروست هنگام بازگشت از گردش در جنگل          
متوجهش  كند و او حتي    ش را پر مي   ا داند اين هوايي كه به آرامي سينه        امر دقت كرده باشد، نمي     كند بي آن كه هرگز به اين        تنفس مي 

شود؟ او در تلاش نوميدانه براي        تشنج دچار تنگي نفس مي     آيا در بحران يك تب، هنگام      .  نيست، چقدر براي زندگيش ضروري است      



دانست اين قدر با     نمي يابد مگر با هوايي كه     اش كه آن را باز نمي      براي آرامش از دست رفته    .  كند است كه تقلا مي    بودن، تقريباً براي زندگي   
 . رود مارسل براي اولين بار به تئاترمي." زندگي او عجين شده است

1882  

 . رساند متوسطه را به پايان مي جا تحصيلات رود و در همان مي" 8 كندرسه"مارسل پروست به كلاس اول دبيرستان 

1885  

پدر او عنوان   .  كند ال بيشتراوقات از مدرسه غيبت مي     شود و مثل هر س     مارسل پروست در اكتبر وارد كلاس چهارم دبيرستان مي         
 . آورد پزشكي پاريس بدست مي استادي بهداشت همگاني را در دانشگاه

1886  

زندگي در كنار تمامي    :  "خوشبختي در چيست  ".گونو"و  "  موزار:  "هاي او به يك پرسش نامه، آهنگسازان محبوب او          نخستين پاسخ 
، ."باشد هاي طبيعت، تعدادي كتاب و پارتيتور، تئاتري فرانسوي كه در دسترس           سرشار از زيبائي    فضايي دارم، در  كساني كه دوستشان مي   

خطايي است   در زندگي خصوصي نوابغ   ."  جدائي از مامان براي او مصيبت بزرگي است        "
" ايليه"در پائيز آخرين تعطيلات را در      .  پذيرد كه او براي آن بيشترين اغماض را مي         

 . خواند را مي" 9 اوگوستين تيري"با رغبت و شوق آثار گذراند و  مي

1887  

" ژيلبرت سوان "الگوي  "  10 ماري دوبرناردكي "با  "  شانزه ليزه "مارسل در     
رود و انشاي قابل توجهي        در اكتبر به كلاس ششم دبيرستان مي          .  كند مي بازي
ترين،  ، ژرف ترين راسين را عاشقانه دوست داشتن به سادگي يعني عاشقانه        :"نويسد مي

هاي  ترين مكاشفه در زندگي بسياري از انسان          ترين و صميمانه    ترين،دردناك لطيف
 ..." دوست داشتني ورنجديده

1888  

را مطالعه  "  14 لوتي"و  "  13 لوكنت دوليل ".  "12 رنان"،  "11 بارس"مارسل آثار    
ش، با اخلاق   من دوستاني دارم بسيار باهو    :  "نويسد مي"  15 دانيل هالوي "اوبه  .  كند مي

بعدها رفتند  .  ها اول جواني .  اند كه يك بار با دوست پسري تفريح كرده          بسيار ظريف 
دست نخورده باقي بمانم، حتي اگر       كنم اخلاقاً سعي مي  .  شوم ها ناراحت مي   از ديدن آن  .  باز هستم  فكر نكنيد كه من بچه    )...(.ها   سراغ زن 

را در شخصيت   "  16دارلو"او استاد خود     .  كند ل در رشته فلسفه را شروع مي        در اكتبرتحصي ."  بخاطر رعايت حفظ ظاهر هم شده       
 لورِ هيمان "يك خانم درباري مشهور به نام        او يك ماجراي عشقي افلاطوني به     .  كشد به تصوير مي  "  ژان سانتوي "در رمان   "  17 بوليه"آقاي
را "  ليلا"وسپس  "  ورت"مجله  "  كندرسه"ل با دوستان دبيرستان     مارس.  است"  اودت سوان "گذراند، اين زن يكي ازالگوهاي       را از سر مي   "  18

 . رساند به چاپ مي

1889  

. نويسد كرده نامه مي   آثار الهي او را حفظ مي       كه حدود چهار سال   "  19 آناتول فرانس "به  .  گيرد  ژوئيه، مارسل ديپلم ادبيات مي      15
 . شود اعزام مي" 21 اورلئان" براي خدمت نظام يكساله به نوامبر مارسل پروست در ماه". 20اوستاند"گذراندن تعطيلات در 

1890  



همه چيز دست به دست هم داده تا امروز از          :  "نويسد مي چنين"  22 ژان سانتوي "و  "  ها و روزها   خوشي"به دنبال تجربه خدمت نظام در       
دلنشين و حالت    تي كه زمانه بر روي آنها اندوه      هاي پر از حقيقت زيبا و جذاب فراهم آيد، خاطرا          خاطره اين دوره زندگي من يك سلسله     

او در دانشكده حقوق    .  شود  نوامبر از خدمت نظام مرخص مي      14مارسل در .  رود ماه سپتامبر به كابور مي    ".  اش را پراكنده ساخته    شاعرانه
موپاسان را ملاقات   "  ژرژ بيزه "و بيوه (  دختر هالوي "  )23 ژنويواشتراس"در خانه خانم    .  كند نويسي مي  پاريس و مدرسه آزادعلوم سياسي نام     

 . ماند اين خانم براي هميشه رازدار و سنگ صبورمارسل پروست باقي مي. كند مي

1891  

سال دوم رشته حقوق و علوم سياسي را         .  كند مي ملاقات"  بارس"و  "  25وايلد"با  .  گذراند مي"  24 تروويل"و  "  كابور"تعطيلات را در    
 . كند وقايع روزانه و اخبار تهيه مي"26 وئلمنس"براي مجله . گذراند مي

1892  

مارسل نقدهاي ادبي و    .  گذراند را بنيان مي  "30 بانكه"مجله  "  29 فينالي"و  "  هالوي"،  "28 دريفوس"،  "27 گرگ"پروست و دوستانش    
پرنسس "در خانه .  دهد ترش مي رساند و روابط اجتماعي خود را گس       آوري شده به چاپ مي     جمع"ها روزها و خوشي  "ستوني را كه بعدها در      

او به  .  شود آشنا مي "  33هنري دوروتچيلد "يابد و در خانه اوست كه باآناتول فرانس و           حضور مي "  32 مادام آرماند دوكاياوه  "و  "  31ماتيلد
، تصريحاً  بدارند نياز به اين كه دوستش    .  "ترين شاخصه خلق و خوي او چنين است         مهم.  گويد پاسخ مي  دومين پرسش نامه خود چنين    

هاي زنانه و در وجود زن خصائل مردانه را دوست            او در وجودمرد، زيبائي   .".  نوازشش بكنند و بيشتر بهش برسند تا تعريفش را بكنند          
، "35بودلر"،  "34 لوتي"،"فرانس"اش،   و نويسندگان مورد علاقه   "  ندانستن و نخواستن  .  "كند عيب اصلي خود رابه راحتي بيان مي       .  دارد

پرتره مشهور او را به پايان       "  37 ژاك اميل بلانش  "در ماه ژوئيه     ".  شومان"و"  واگنر"،  "بتهوون"و موسيقي دانان محبوبش      "  36 ويني"
 . رساند مي

1893  

. گردد كند اما در ماه مارس انتشار آن متوقف مي         مي را چاپ "  زن تجاوزگر يا محفلي   "هاي ديگري از پروست از جمله        متن"  بانكه"مجله  
" بلانش"آغاز يك دوستي بزرگ،مارسل با مجله       :  "كند ملاقات مي "  39روبردو مونتسكيو "نقاش با   "  38لومر مادلن" آوريل در منزل     13در  

او در  .  كند مي"  41 گرگ"و  "  40 هالوي"صورت نامه نگاري با دوستانش منجمله        در تابستان شروع به نوشتن يك رمان به       .  كند همكاري مي 
آورد و در    را به رشته تحرير درمي    "  تفاوت بي"پروست داستان مهم  .  نويسد  زن عاشق پيشه به يك افسر جزء را مي         هاي يك  نامه اين رمان 

در ماه اوت به     .  رساند، اين داستان طرح اوليه عشق سوان را دربر دارد              به چاپ مي  "42 لاوي كونتمپورن " در مجله     1896سال  
را به او تقديم    "  ها و روزها   خوشي"كه  "  46 هيث ويلي"دوست او   .  رود مي"  45 تروويل"عد به   و ب "  44 اويان"، در سپتامبر به     "43 موريس سنت"

شب "رساند كه ازآن جمله      در مجله بلانش به چاپ مي     "  اتود"اول دسامبر شش    .  گيرد حقوق خود را مي    مارسل ليسانس .  ميرد كرده بود، مي  
داستان نه كمتر از چيزهاي ديگر اخلاقي است و نه بيشتر               اين:  "ويسدن او مي .  است"  گرا هاي يك زن همجنس     اعتراف"و  "  نرسيده

دليل اين عشق را بايد دريك اختلال عصبي         .  جويد و نه با يك غيرهمجنس خود        خود را با زن ديگري مي      غيراخلاقي كه يك زن لذت    
 ." داشته باشد خواهد محتواي اخلاقي جستجو كرد كه بطور بسيار انحصاري مي

1894  

حرف دل  "سرايد كه در     او چند شعر مي   .  آيد مارسل نيز چون پدرش در سلك طرفداران او درمي         .  شود ي دريفوس آغاز مي   ماجرا
. كند مي ملاقات و به مدت دو سال با او زندگي         "  47 رينالد هان " مه پروست با     21در  .  آمده است "ها و روزها   خوشي"در رمان   "  نقاشان

 . كند آن را توصيف مي" 48گلوا"پروست در  دهد كه  مونتسكيو در ورساي ضيافتي مي مه30در . شود عشقي بزرگ بارور مي

سن "،  "باخ"،  "بتهوون"،  "ساتي"،  "وردي"،  "گونو"،"واگنر"،  "49اوبر"از  "  پكوشه"و  "  بووار"  "موسيقي پرستي "اي به نام     پروست در مقاله  
را در  "  بتهوون"او يكي از اجراهاي   .  دهد نشان مي "  فوره"و  "  واگنر"ه وي را به     هاي او علاق   نامه.  برد مي نام"  51 هان"و  "  50 ماسنه"،  "سانس
 . كند تفسير مي" اي در كنسرواتوار يكشنبه"ستون 



1895  

هرچه كارهاي واگنر   :  نويسد او چنين مي  .  رود خواند و اغلب به تئاتر، كنسرت و اپرامي        را مي "  52 امرسون"پروست با شوريدگي آثار     
 27."  نيست پردازي او به نظرم چيزي جز زبان نمادين و گيراي اخلاقي            ترين خيال  بينم و متعال   ترمي شود من او را انساني      مي تر اي افسانه

هاي ادبي با    رفت و آمد دارد و در سالن       "  54مونتسكيو"و  "53 دوده"او با   .  شود مارس، مارسل در رشته ليسانس دولتي فلسفه قبول مي         
او .  مازارين پذيرفته شود   شود در مسابقه استخدام بدون حقوق در كتابخانه         پروست موفق مي  .  كند  مي شركت شركت اشخاص سرشناس  
گذراند، ماه اوت را با       مي"  55 كروزناخ"او تعطيلات را در آلمان،        .  گيرد مي كند، اما بخاطر بيماري مرخصي      در ژوئن آغاز به كار مي       

پروست درآنجا بيش از صد صفحه از رمان        .  گذراند مي"  58 بگ ميل "و بعد در    "  57 ينالد ايل بل ر "، سپتامبر را در     "56 ديپ"در"  رينالدهان"
را به  "  60مرگ بالداسار سيلواند  "،  "59 هبدومادئره" اكتبر مجله     29در  .  شود مي نويسد كه بعد از مرگش چاپ        را مي "  ژان سانتوي "

مقايسه "  فلوبر"و  "  آناتول فرانس "نويسد و با     مي"سن سان "،  "موزار"،  "مبراندشاردن و را  "هاي گوناگوني درباره     پروست مقاله .  رساند مي چاپ
 . كند شان مي

1896  

كه صاحب  "  63 لوئي ويل "مه دائي بزرگ پروست     10.  آورد را به رشته تحرير درمي    "  62ژول رنار "و  "  61ژول لومتر "او ملاحظاتي درباره    
لوسين "با   پروست.  ميرد هايش تشخيص داده شده بود، مي      الريه كه تمام نشانه    اثر ذات بود، مانند مارسل درسالها بعد، بر        "  اوتوي"خانه  
هايي است كه تا آن      كند، اين شامل تمامي نوشته     رامنتشر مي "  ها و روزها   خوشي"،  "65 كالمن لوي " ژوئن   12.  يابد ارتباط مي "  64 دوده

" بلانش"را در مجله    "  در برابرابهام " ژوئيه،   15.  ميرد زرگ مادري پروست مي   پدر ب "  66 ناته ويل " ژوئن   30.  است زمان از او به چاپ رسيده     
" 67 مون دوره "تعطيلات را در    .  كند مشخص مي "  مالارمه"در اين مقاله پروست، فاصله خود را بامكتب سمبوليسم و            .  رساند به چاپ مي  

گذراند و در    مي"  68فونتن بلو "در اكتبر چندروزي را در      .  شود ل مي مشغو"  روسو"و  "  سنت بوو "،  "دوما"،  "بالزاك"گذراندو به مطالعه آثار      مي
مطالعه آثار   به".  بايد قلبي كمتر رئوف و مهربان داشته باشد        "گويد كه    مادرش به او مي   .  نويسد رامي"  ژان سانتوي "آنجا گفتگوي تلفني    

او را با   "  ژان سانتوي "دهد و در رمان       گوش مي درمجلس  "  ژورس"پردازد و به سخنان       مي"  69 جرج اليوت "و  "  گوته"و  "  شكسپير"
 . كشد به تصوير مي"70 كوزون"هاي شخصيت  ويژگي

1897  

" كروزناخ"در ماه اوت با مادرش به       .  رود فروش مي  به"  اوتوي"در مارس منزل    .  افتد كه در مجله به او حمله كرده، درمي       "  71 ژان لورن "با  
 دسامبر  72  19 پرس"نويسد كه در مجله    را براي او مي   "  ها خداحافظي"ميرد و پروست مقاله      مي"  دوده آلفونس" دسامبر،   16.  كند سفر مي 
 . كند را كشف مي" 73 راسكين"پروست . شود چاپ مي

1898  

درخواستي جهت  .  رساند  ژانويه به چاپ مي    74  13اورور"را در نشريه  "  كنم من متهم مي  "،  "زولا.  "كند دامنه پيدا مي  "  دريفوس"ماجراي  
ژانويه در روزنامه منتشر    14، روز   "آناتول فرانس "و  "  مارسل پروست "دريفوس با امضاي روشنفكران، بخصوص       تجديدنظر در مورد ماجراي   

در ژوئيه مادام پروست تحت عمل      .  برد پروست در ژان سنتوي از آن نام مي        يابد كه   فوريه ادامه مي   23 تا   7محاكمه دريفوس از    .  شود مي
كند وبعد براي ديدن نمايشگاه نقاشي رامبراند        اقامت مي "  تروويل"مدتي در   .  است"  عمل بسيار سختي  "گيرد كه    ر مي سرطان قرا  جراحي

 . شود نويسد كه بعد از مرگش چاپ مي مي" 75گوستاو مورو"رامبراند و  او مقالاتي درباره. رود در آمستردام به هلند مي

1899  

" 76 اويان"اواخر تابستان را كه در      .  اختصاص دهد "راسكين"ارد تا تمامي وقت خود را به         گذ را كنار مي  "  ژان سنتوي "پروست رمان   
كند واز او كتاب     آغاز مي "  راسكين"اتودي را درباره    .  پردازد مي"  خاطرات دريا در كنار درياچه ژنو     "گذراند در رمان ناتمام خود به شرح       مي

 . كند ليساي اين شهر بازديدميكند و خود دوباره از ك را ترجمه مي" ين تورات آي"

1900  



بينم چقدر اين پيكر با قدرت زندگي        كنم چقدر مرگ حقير است،وقتي مي      حس مي :  "كند در لندن فوت مي   "  راسكين"بيستم ژانويه   
ها از   لي اززنده كوشم تا او را بفهمم و چقدر بيشتر از خي          دهم و چقدر مي    هاي او گوش مي    حرف كنم، چقدر به   كرده، چقدر او را تحسين مي     

 ." كنم او متابعت مي

اول مارس از پست عضويت در كتابخانه       .  كند مي شناسي انگليسي شروع به انتشار يك سلسله مقاله        پروست درباره متخصصين زبان   
 ازآنها ياد كرده،    كه در سوان  "  78گيوتو"هاي   از فرسك "  77پادو"رود و در     آوريل با مادرش به ونيز مي      در پايان .  شود مازارين مستعفي مي  

 . كنند نقل مكان مي" 79 كورسل" كوچه 45ساختمان شماره  در غياب او، خانواده به. گردد در ماه اكتبر تنها به ونيز باز مي. كند ديدن مي

1902  

سفرهاي در اكتر   .  ميرد ، الگوي سوان مي   "80 چارلزهاس"چهارده ژوئيه   .  كند را گوش مي  "  تريستان و ايزوت  "هفت ژوئن، پروست    
به "  83 فنلون"سپس با .  ديدن كند "  مكتب فلامان "هاي ابتدائي    كند تا از نمايشگاه نقاشي     مي"  82بروژ"و"  شارتر"،  "81آمبواز"كوتاهي به   

كه به  "  فنلون"در دسامبر هنگام حركت     .  كند را مشاهده مي  "  84ورمير"اثر"  چشم انداز دلف  "در آنجا براي اولين بار تابلوي       .  رود هلند مي 
 . گذراند آوري را مي رود، ساعات يأس مأموريتي درقسطنطنيه مي

1903  

بيست و پنجم فوريه، فيگارو اولين اخبار روزانه         .كند ازدواج مي "  85 آميو -مارت دوبوا   "دوم فوريه، روبر پروست، برادر مارسل با         
پروست با بسياري   .شود گفته مي "  86سنت بوو " درباره   هاي بسياري  در اين مطلب حرف   .  كند را كه مارسل نوشته،چاپ مي    "  ها سالن"درباره  

" تروويل"اوت را در    .  يابد ، ارتباط مي  (الگوي سن لوپ  "  )89دالبوفرا ماركي"،  "88 پرنس لئون رادزيويل  "،  "87 دوك دوگيش "از اشراف مانند    
توانيد  نمي:  "نويسد مارسل مي .ميرد مي"  ستآدرين پرو "بيست و شش نوامبر استاد       .  گذراند مي"  اويان"و  "  90 بورگوني"و سپتامبر را در   

دانستم كه هميشه در زندگي او نقطه تاريكي به          زيرا خوب مي  .  رضايت او نبودم   من درصدد كسب  .  بفهميد كه او چقدر مهربان و ساده بود       
بود كه وقتي در كنار پاپا و       خوشبختي   خوشبختي مبهم من فقط بازتابي از آن       )...(  دادم    اما محبتم را به او نشان مي        -آمدم   مي حساب

 ." ديدم ها مي مامان بودم در آن

1904  

. كند اثر راسكين را آغاز مي    "  ها كنجد و سوسن  "نويسد، ضمناً كار بر روي     ها مي  و درباره سالن  "  راسكين"هائي در مورد     پروست مقاله 
" 93 برتاني"و  "  92 نورماندي"با كشتي گردشي در سواحل    در ماه اوت،    .  يابد انتشار مي "  مركوردو فرانس "توسط"  91 تورات آمي ين  "كتاب  

ثمر  هاي پزشكي بي   مشاوره.  افتد سلامتيش به خطر مي   .  رساند را در فيگاروبه چاپ مي    "  مرگ كليساهاي جامع  " اوت مقاله    16.  كند مي
آورد كه انگار با شتاب به لحظه        جودميدانم چه اختلالي را در ارگانيسم بدنم بو         هر حمله بيماري نمي   :  "نويسد گيردو چنين مي   انجام مي 
 ." روم آخر مي

1905  

در ماه  .  شود  ژوئن در مجله چاپ مي     15نويسد، كه در     رامي"  ها اي بر كنجد و سوسن     مقدمه"هاي خود    پروست يكي از زيباترين نوشته    
. كند علاقه پيدا مي  "  95هومر"و"  94 سن سيمون "ه  او ب .  آورد به نگارش درمي  "  مونتسكيو"درباره  "  استاد زيبائي "اوت مقاله جديدي را به نام     

شود و در    كند كه از آنجا به حالت اورژانس به پاريس برگردانده مي            همراهي مي "راويان"در اوايل سپتامبر، مارسل، مادرش را در سفر به           
. ن يگانه هدف خود را از دست داد       زندگي من،پس از اي   :  "نويسد مارسل مي .  ميرد  سالگي از بيماري نفريت كليوي مي      56سپتامبر در   26

مامان، هنگام مرگ مارسل كوچولو را باخود       :  "گويد پروست بعدها مي  "  تنها شيريني خود را، تنها عشق خود را و تنهاتسلي بخش خود را            
 . شود  دسامبر در يك آسايشگاه بستري مي3او حدود ". برد

1906  

پروست تا مارس بستري    ."  رساند هارا به من مي    ترين آسيب  مداوا بزرگ :  "گويد آيد و مي    ژانويه، از آسايشگاه بيرون مي      25حدود  
 اوت تا آخردسامبر،    6از  .  رسد به چاپ مي  "  مركوردو فرانس "پردازد كه ماه مه در       مي"  ها كنجد وسوسن "است و به تصحيح نمونه چاپي       



يعني آپارتمان شماره   (  كه تازه در گذشته   "  )97 ژرژ ويل "ندر اكتبر آپارتما  .  گزيند سكني مي "  96رزرووار"در هتل   "  ورساي"مارسل در   
يك آپارتمان بسيارزشت و بسيار     :  "نويسد كند و مي   كند و در پايان سال به آنجا نقل مكان مي          رااجاره مي "  98 اُسمان" واقع در بلوار     102

 ." شناخت ا كنم كه مامان آنجا را خوب ميتوانستم پيد مي كردم، اما تنها جائي بود كه كثيف درختان، چيزهايي كه ازش فرار مي

1907  

ژانويه درباره يك واقعه شهري به شرح و توضيح         31كند، در    مي"  عواطف پدر فرزندي يك پدركش    "پروست مجدداً شروع به نوشتن      
" 100 دوبواين"مادام   خاطراتنويسد و در جلسات بازخواني       مي"  99 آنا دونواليس "اي درباره    مارسه، مقاله  در ماه .  پردازد اسطوره اديپ مي  

 آوريل، در يك شب     11.  آورد مي..."  در جستجو "صفحاتي ازاين مقالات را بعدها در       .  نويسد الگوي مادام دو ويلپاريزيس، مقاله ديگري مي      
 ژوئيه  23ر  د."  اند شناختم پير شده   مي چقدر تمامي اشخاصي كه   :  "نويسد كند و مي   شركت مي "  101 پرنسس دوپوليناك "نشيني در منزل  

آنجا 1914اوت را در كابور كه ديگر تا سال         ".  يابد، حتي مرگ   هيچ چيز دوام نمي   :  "نويسد كند ومي  را در فيگارو چاپ مي    "  يك مادر بزرگ  "
 . دهد يانتشار م" برداشتهاي سفر با اتومبيل" نوامبر باعنوان 19اي را در فيگارو،  كند و مقاله از كليساها ديدن مي. گذراند را نديد، مي

 

 دستخط مارسل پروست

1908  

به روي  (  شصت و پنج صفحه   )به قصد يك رمان      در ژانويه اولين صفحات آن    .  كند سالي بزرگ كه پروست شاهكار سترگش را آغاز مي        
درماه مه  .  رسد  مارس به چاپ مي    14 نوامبر، يا    21ساز كه در روزنامه فيگارو،        از لوموآن قلب    تقليدآميز با الهام   نگارش.  آيد كاغذ مي 

اتود درباره سنت بوو، و فلوبر، يك اتود درباره زنان، يك            يك رمان پاريسي، يك   .  من مشغول نوشتن اتود طبقه اشراف هستم      "نويسد   مي
تابستان ".  درباره رمان  سنگ قبرها، يكي   كان انتشارش هم كم است، يك اتود درباره ويتراي، يكي درباره          ام كه"  همجنس بازي "اتود درباره   

در .  نويسد  مي 1908هاي   هائي درباره سنت بوو در دفتر يادداشت        در نوامبريادداشت .  گذراند را در كابور و سپتامبر را در ورساي مي          
 . تواندمادرش و مناظرات او را دربر گيرد ود يا يك فرم بيشتر قصه دار كه مييك ات: دسامبرپروست بين دو فرمول ترديد دارد

1909  

و "  كمبره"هاي   كه هم خاطرات است و هم داستان و اتود، به آغازيك رمان واقعي يعني اولين روايت               "  سن بوو "پروست تدريجاً از طرح     
هاي  جزوه انتشار مقالات به خاطر نحوه تنظيم     .  پذيرند ، را نمي  )"7(د شده هاي تقلي  نوشته"سه ناشر    در ماه مارس  .  رسد مي"  زمان بازيافته "

درباره سنت  "هاي ماه اوت، مارسل پروست كتاب        شود، در نيمه   در اين سال فقط پانزده مقاله منتشرمي      :  "شود پروست به تدريج چاپ مي    
تر  اي روز به روز حجيم     چهارصد صفحه  در نتيجه اين كتاب   .  شود كند كه رد مي    مدير نشر ركوردوفرانس پيشنهاد مي    "  102 والت"را به "  بوو
 . سپرد درباره كمبره نوشته به ماشين نويس مي در ماه نوامبر پروست مطالبي را كه. شود مي

1910  



 او.  كند فيگارو در بهار، اين رمان را رد مي         .پروست دوازده دفتر را نوشته است      .  هاست اين سال، سال جمع و جور كردن نوشته         
بخشي  پروست در دفترهايش روي چند بخش، اقامت در كنار دريا كه          .  گردد پاريس باز مي   گذراند و اول اكتبر به     مي"  كمبره"تابستان را در    

 . كند كار مي" طرف گرمانت"و " عشق سوان"شود و  مي" دوشيزگان شكوفا"از 

1911  

زمان "و  "  زمان از دست رفته   :  "كند ند شامل دوجلد است، مي    ك پروست اين سال را وقف گسترش قسمتهاي اصلي رمانش كه فكر مي           
را ادامه  "هاي تقليدآميز  نوشته"برد و    دهد كه اغلب از آن نام مي        واگنر، پلئاس و مليزاند گوش مي      به كمك گوشي به موسيقي    ".  بازيافته

تواتر :  "عنوان روي جلد چنين است    .  سپارد نويس مي ماشين   گذراند و در آنجا بقيه كارهايش را به دست         مي"  كابور"سه ماه را در     .  دهد مي
كه پروست قصد دارد     اين روايتي از رومان است    .  ماند نوشته مي  بخش دوم به صورت دست    ".  رفته، قسمت اول   احساسات، زمان از دست   
 . سال بعد به ناشر بسپارد

1912  

و بعد به   "  103 فاسكل"بخش اول به    .  تخمين زد  ست صفحه توان تعداد صفات رمان نوشته شده توسط پروست را دوي          تا اين تاريخ مي   
نويسد   به پروست مي   1914ژيد در ژانويه    .  كنند شود كه در آخر سال آن را رد مي           پيشنهادمي"  104نوول رو و فرانسز   "مجله ادبي   

 . دانسته است مي" خودنماي سالني و يك تازه كار"ابتدا او را يك  كه

1913  

قرارداد .  فرستد تا به هزينه خودش چاپ شود       مي"106 گراسه"بنابراين پروست رمان را به نشر       .  كند و را رد مي   رمان ا "  105 اُلندورف"
كند كه   مي زندگي"  107 آلفرد آگوستينلي " منشي خود    -ترين عشق زندگيش، راننده      زمان او با بزرگ    در اين .  شود  مارس امضا مي   11در  

پروست بايد  .  پردازد مي(  پنج بازي پي درپي   )،  "سوان"از آوريل تا اكتبر به تصحيح نمونه چاپي        .  هاش در منزل خود جا داد      او را با رفيقه   
و "  طرف گرمانت "كند،   مي او در فهرستي عنوان دو جلد ديگر را اعلام        .  فروشي خارج شده، خلاصه كند      نوامبر ازكتاب  11مجلدي را كه در     

كوشد،  پروست براي برگرداندن او مي    .  خواهد خلبان شود   او مي .  گريزد مي"108 آنتيپ"ه  ب"  آگوستينلي"در آغاز دسامبر    ".  زمان بازيافته "
 . پروست از آنها زياد رضايت ندارد.يابد چند مقاله درباره سوان انتشار مي. فايده است دهد، بي فرستد، پول هديه مي مي هايي پيغام

1914  

شود، با نامه از خود دفاع        بر سوان نوشته مي    ند و در مقابل نقدهائي كه      ك آماده مي "  گراسه"را براي نشر    "  طرف گرمانت "پروست  
اتفاقي  دانستم چه  مي:  "نويسد او مي .  كند و اين براي پروست بسيار دردآور است         آگوستينلي در هواپيماخودكشي مي     مي 30.  كند مي
من آلفرد را   :  "نويسد در سپتامبر مي  ".  آيد مرا له كند    مي شدم، از ته قلب اميدوار بودم اتوبوسي كه        افتد، هر دفعه كه سوار تاكسي مي       مي

هاي  نوشته پروست شخصيت آلبرتين رادر دست    ".  پرستيدم داشتن براي بيان احساسم كافي نيست، او را مي         واقعاً دوست داشتم، دوست   
را آماده و حاضر    "  طرف گرمانت "پي  هاي چا  ، نمونه 1914تا سال   "گراسه"از طرف ديگر    .  كند را شروع مي  "  گريخته"گنجاند و    خود مي 

سلست "از  .  شود معاف مي  با اعلام جنگ، پروست از سربازي      .  كند ژوئن و ژوئيه خلاصه اين صفحات را چاپ مي          هاي در شماره .  كند مي
 . شود  كشته مي"برتراند دو فنلون" دسامبر 17در . كند او هرگزپروست را ترك نمي. خواهد كه در خانه او زندگي كند مي" 109 آلبارده

1915  

سدوم و  "كند، روي طرح     دادن طرح اوليه استفاده مي     پروست از اين فرصت براي وسعت     .  كند را متوقف مي  "  گراسه"هاي   جنگ فعاليت 
و "  110 گاستون دوكاياوه :  "دهد مارسل دوستان ديگري را از دست مي      .  نويسد داستان آلبرتين را مي    كند و به دنبال آن     كار مي "  گومورا

 . شوند را كه در جنگ كشته مي" 111روبروت دومير"

1916  



" گراسه"، مذاكراتي با    "لئون"برادر  "  112 رنه بلوم "بوسيله.   خواهان چاپ آثار پروست بود     1914از سال   "  لانوول روو فرانسز  "مجله  
د كه برغم ميلش او را متعهدبه قرارداد خود         نويس كلينيكي در سوئيس پناهنده شده بود، در اول اوت مي          گراسه كه به  .  شود ناشر انجام مي  

و "  113كوكتو"پروست با   .  شود منصرف مي "  زمان از دست رفته    در جستجوي " اوت از انتشار چاپ دومين جلد         29دارد و در     نگه نمي 
كند   زمان بازيافته مي   اپيزود او هنگام جنگ در پاريس شروع به نوشتن       .  گيرد شود و روابط اجتماعيش را از سر مي        مي دوست"  114 موران"

 . كند ديدن مي" 115لوكوزيا"خانه  و از فاحشه

1917  

يا در  "  116لارو"ها در رستوران     شب.  نهائي درآورد  را به شكل  "  زمان بازيافته "و  "  سدوم"نويس   دهد تا دست   پروست به كارش ادامه مي    
" 119بيبسكو امانوئل.  "كند پيدا مي "  پير دوپوليناك "قي با   دوستي عمي .  خورد شام مي "  موران"دوست  "118سوتزو"با پرنسس   "  117ريتز"

براي "  در سايه دوشيزگان شكوفا   "و سپس   "  طرف خانه سوان  "هاي چاپي، جهت تجديد چاپ     او به تصحيح نمونه   .  ميرد برادر آنتوان مي  
 . پردازد انتشارات گاليمارمي

1918  

پروست از طرف ديگر به     .  شود مي"  سدوم"ازابتداي  "  در جستجوي   "هاي چاپي و ددان شكل نهائي به        اين سال صرف تصحيح نمونه    
بعد، آخرين منشي    در اين سال يا سال    .  شمارد پردازد، انگار براي آخرين بار در زندگي دم را غنيمت مي            مي هاي گوناگون  داري شب زنده 

اوايل آوريل، دچار يك    .  كند اقامت مي "  121 سوا مورياك فران"بار با     فوريه، براي اولين   3.  آورد را به استخدام درمي   "  120هنري روخا "خود  
به انجام  "  دوشيزگان شكوفا  در سايه " نوامبر، چاپ    30.  كند را در چهار جلد تكميل مي      "  سوان"در آوريل   .  شود مي حمله آسم سبك  

 . رسد مي

1919  

ساكن "  123لورن بيشا "در خيابان   "  122 رژان"لكند و موقتاً در منز      را ترك مي  "  اُسمان"پروست به اجبار آپارتمان خود در بلوار         
ژوئن،  در پايان .  كند اسباب كشي مي  "  125كلبر"نزديك خيابان   "  124 هاملن" خيابان   44شماره   بعد، در اول اكتبر به طور كامل به       .  شود مي

 . رسد ها مي روشيف به كتاب" تقليدها وتأليفات گوناگون"و " در سايه دوشيزگان شكوفا"، "طرف خانه سوان"چاپ مجدد 

اين .  گيرد تعلق مي "  در سايه دوشيزگان شكوفا   "به  "چليپاهاي چوبي " دسامبر جايزه گنكور با شش راي مقابل چهار راي براي رمان             10
 . دهد به آنها پاسخ مي" زمان بازيافته"انگيزاند كه او در رمان  پروست برمي جايزه موجي از انتقادها را عليه

1920  

تر از نقدهاي ادبي ديگر       بسيار مبتكرانه  كند كه اين مقاله    را منتشر مي  "  سخني درباره سبك فلوبر   "،  NRFنتشارات  اول ژانويه ا  
را "  براي يك دوست، ملاحظاتي درباره سبك       " نوامبر    15مجله پاريس شماره     .شود در اكتبر منتشر مي    "  طرف گرمانت .  "اوست

 . كند منتشرمي

1921  

بيني  پروست هنوز چهار جلد ديگر را پيش   .  رساند مي جلد اول را به اتمام    "  سدوم و گومورا  " جلد دوم و     "طرف گرمانت " آوريل چاپ    30
در سپتامبر  .  برود بايد به آرژانتين  "  روخا"آخرين منشي پروست    .  رسد  به چاپ مي   NRFدر مجله   "  بودلر درباره"در ژوئن مقاله    .  كند مي

اي از جلد دوم     در نوامبر خلاصه  .  شود خورد و بر اثراشتباه يك داروساز مسموم مي        زمين مي كند،   حوادث مختلفي سلامتي او را تهديد مي      
سپارد و   را به گاليمار مي   "  و گومورا  سدوم"نويس   در همان ماه پروست دست    .  رسد به چاپ مي  "  8(126(اوليبره"در  "  حسادت"به نام "  سدوم"

 . است شامل دو بخش" سدوم"كند كه جلد سوم  اعلام مي

1922  



سدوم "و گريخته   "  اسير"مأمور ماشين كردن     دختر برادر سلست  "  127 ايوون آلباره   "1921در شش ماهه اول سال شايد هم از سال          
: گويد مي مارسل.  كند كه نقطه پايان را بر نوشته خود گذاشته است           سلست، پروست اعلام مي    در اوايل بهار به گفته    .  شود مي"  جلد سوم 

و "  128 جويس" مه، مارسل با      18.  شود آماده مي  جلد دوم در آغاز ماه مه براي فروش          "  سدوم و گومورا  ."  "ميرمتوانم ب  حالا، مي "
ماشين  پروست باز بر روي متن    .  هيچ كششي بين آنها وجود ندارد      .  كند ملاقات مي "  130رنار"بعد از اولين اجراي   "  129 استراوينسكي"

گذارد تا از هرگونه     را مي "  شود آلبرتين ناپديد مي  "عنوان   هاي ماشين شده   ي بخش آخر نسخه   او رو .  كند كار مي "  گريخته"و  "  اسير"شده  
سرگيجه پيدا  .  ريزد مي در سپتامبر، وضع سلامتي پروست به هم      .  كه تازه چاپ شده، جلوگيري كند     "  131اثرتاگور"  گريخته"اشتباه آن با    

شود و به دنبال     به بيماري برونشيت مبتلا مي    "  132 بئومونه"نشيني،در خانه    باوايل اكتبر، در يك ش    .  خورد كند و چند بار زمين مي      مي
كارها اين است كه تمامي      ترين كنم واجب  من در اين لحظه گمان مي      :  "در آخرين نامه او به گاليمار آمده       .  كند مي الريه اين بيماري ذات  

 18در  .  كند ديكته مي "  133 برگوت"د، همان شب، چند خط براي مرگ        شو  اكتبر حالش بهترمي   17".  كتابهايم را در اختيار شما قرار دهم      
چهار و نيم بامداد زندگي را وداع         او در ساعت  .  بيند را مي "  زن چاق سياه  "كند كه يك     اوگمان مي .  كند به هذيان گفتن مي    اكتبر شروع 

 . شود  اكتبر برگزار مي22تدفين او در . گويد مي

1923  

 .  نوامبر14 تاريخ  جلد در2در " اسير"چاپ 

1925  

 .  نوامبر2 جلد، در تاريخ 2در " شود آلبرتين ناپديد مي"چاپ 

1927  

 . اي ازمقالات وقايع روزانه، و مجموعه.  سپتامبر22 جلد، در تاريخ 2در " زمان بازيافته"چاپ 

1952  

 " 136برنارد دوفالوا" جلد، ويرايش شده توسط 3در " ژان سنتوي"چاپ 

1954  

 . رسد به چاپ مي" برنارددوفالوا"هاي تازه، ويرايش شده، توسط  و به دنبال آن جنگ" در برابر سنت بوو"چاپ 

 

: ها زيرنويس  

1. Auteuil      2. Jeanne Weil      3. Male sherbes       4. Combray       5. la Fontain       6. illiers       7. Chartres      
8. Condorcet      9. Augustin Thierry       10. Marie de Benardaky       11. Barres     12. Renan       13. Leconte 
de lisle       14. Loti       15. Daniel Haluey       16. Dariu       17. Beulier       18. Laure Heyman       19. Anatol 
France       20. Ostende       21. Orleans     22. Jean Santeuil       23. Genevier Strous      24. Trauville             
25. Wild       26. Le Mensuel       27. Gregh       28. Dryfus       29. Finaly       30. Banquet       31. Princesse 
Mathilde     32. Armand de Caillavet       33. Henri de Rothschild       34. Loti       35. Boude laire      36. Uighy 
Vigny        37. Jacques - Emile Blanche      38. Madeleine lemaire      39. Robert de Montesquiou                
40. Halevy       41. Gregh       42. Lavie,contemporain       43. Saint - Moritz       44. Evian       45. Trouville       
46 Willie Heath   47.Reynaldo Hahn       48. Gaulois       49. Auber       50. Massenet       51. Hahn          
52. Emerson       53. Daudet      54.Montesquiou       55. Kreuznac     56. Dieppe       57. Ball Ile      58. Beg- 
Meil       59. Hebdomadaire              60. Baldassare Silvande       61. Jules Lemaitre       62. Jules Renard       
63. Louis Weil       64. Lucien Doudet  65. Calmann- Lإvy       66. Nath إweil       67. Mont Dor -Fontaine .68     إ 
bleau       69. George Eliot                   70. Couzon              71. Jean Lottain       72. Presse      73. Ruskin            
74. Aurore       75. Gustaue Moreau       76. Euian       77. Padoue       78. Giotto       79. Courcelles                 



80. Charles Haas       81. Amboise       82. Bruges       83. Fenelon       84. Vermeer       85. Mathe Dubois - 
Amiot       86. Sainte-Beuve       87. duc de Cuiche          88. Prince Lإon radziwil     89. Marquis dalbufera       
90. Bourgogre      91. La Bible dAmiens                  92.  Normandie   93. .Bretagne     94. .Saint-simon      
95. Homإre     96. .Reservoirs      97.Georges Weil      98.Houssmann      99. Anna de Noailles         
100.  Mme de Boigne      101.  Princesse de Polignac     102.  Vallette      103.  Fasquelle               
104.   Nouvelle Rovue Francaise      105.  Ollendorff     106.  Grasset      107.  .Alfred Agostinelli      
108.  Antibes      109. Celeste Albaret   110.  Gaston de Caillavet      111.  Robert dHumieres            
112. Ren إBlum      113.  Cocteau      114.  Morand     115.  La cuziat      116.  Larue      117.  Ritz      
118.  Soutzo      119.  Emmanuel Bibesco       120.Nenri Rochat      121.  Francois Mauric      122.  
Rejane      123.  Leurent-pichat      124.  Hamelin      125. Klإber      126.   Oevres,libres  
127. Yvonne Albaret      128.  Joyce      129.  Stravinski      130.  .Renard       131.  Tagore  
132. Beaumont      133.  Bergotte      134.  Bernard de Fallois 

 

 

 

 

 

 

 

به دليل دود و    .  ساحل، رو به دريا قرار داشت      گذراندم، در گراند هتل كه در انتهاي دوردستِ        »  ت  «  سالِ گذشته من مدتي را در        
لخت  ء متفاوتِ روي ديوارهاي    يداري كه تنها ش    هاي نقش  خاست و ابتذال مجلل پرده      برمي هاي مانده  ها و آب   بخاري كه از آشپزخانه   

داد، در   روزي همراه با تندبادي كه خبر از توفان مي           كرد، سخت دلتنگ بودم؛ آنگاه      خاكستري بود و تزئينات اين تبعيد را كامل مي          
رد، اما بو، آن    شود از ماجراسردرآو   دريافتم كه نمي  .  داشتم كه بوي نادرِ دلاويزي درجا ميخكوبم كرد         برمي راهرويي به سوي اتاقم قدم    

هاي گل و گلزارها را لخت كرده بودند تا چند قطره از آن               تمامي باغ  چنان پرمايه و آن چنان به نحوي پيچيده گلستاني بود كه به گمانم             
باز كه   يمهسوي شكافِ دري ن    پا كردم بي آن كه پيش بروم؛ آن        بركتِ نفساني آن چنان نيرومند بود كه زماني دراز پابه          اين.  عطر توليد كنند  

چگونه .  شد رغم يك نگاهِ آني، حضور شخصيتي بس متعالي در آن احساس مي            تنها راه خروجِ آن بوي مست كننده بود اتاقي يافتم كه به           
خلوتگاهي چنين مهذب تكامل بخشد و       توانست در دلِ چنين هتل تهوع آوري، محرابي چنين پاك به خود اختصاص دهد، به                مي مهماني

تر از آن، حرمتي تقريباً مذهبي مانعم شد كه باآرنج           وي از رايحه دلاويز برپا كند؟ صداي پاهايي، ناپيدا از سرسرا و پيش             برج عاجي منز  
به يكباره، بادِ خشمگين، پنجره فكسني راهرو را درهم شكست،بادي شور با موجي گسترده و تند به درون وزيد و آن                       .  در را بازتر كنم   

 . كلي در خود غرق كند، در هوا پراكنده كرد آن كه به عطر گلستاني غليظ را بي

وزش باد، درِ   .  من هيچ گاه مقاومت ظريف آن عطرِ اصيل را از ياد نخواهم برد كه با جان مايه خود بربوي آن باد گسترده فائق آمد                          
چون   (47وقتي درباره ساكنان اتاق      :  وداما حاصلِ بخت و اقبالِ بد و آشفته اين ب           .اتاق را بسته بود و به ناگزير به طبقه پائين رفتم            



پرس و جو كردم، تنها اطلاعي كه مديرهتل توانست پيدا كند، مشتي اسمِ آشكارا               )  موجودات گزيده نيز مثل ديگران شماره داشتند       آن
ن فوق طبيعي   ، و صداي آهنگي    »ويولت«اي را شنيدم كه گفت        تنها يك بار صداي متين و لرزان وموقر و آرام مردانه             .  مستعار بود 

رسيد كه غالباً به زبان فرانسوي       نظر مي  به رغم اين دو نام انگليسي، بنا به گفته كاركنان بومي هتل به            .  »كلارنس«را كه پاسخ داد      اي زمانه
 .  و بي هيچ لهجه خارجي-زنند  حرف مي

ر طرح و خطوطي محو، آن چنان به نحوي          بار، د  تنها يك .  توانستم ببينمشان  خوردند، نمي  چون غذايشان را در اتاقي خصوصي مي       
بالا بلند را    ترين مظاهر زيبايي باقي مانده است، زني       مشخص كه در ذهنم به صورت يكي از متعالي         روحاني نمايان، آن چنان به نحوي يگانه      

 .  صورتياي و دراز و پشمين به رنگ قهوه اش گريزنده، اندامش لغزان در روپوشي شد، چهره ديدم كه از نظر دور مي

رفتم، بوي خوش خفيفي، به طور قطع همانند همان          چند روز بعد، همان طور كه از پلكاني كاملاً دور از آن راهروي اسرارآميز بالامي               
كه مثل موجودات    سمت راهرو پيش تاختم و همين كه به آستانه در رسيدم، هجومِ همان عطرهاي وحشي                به.  بوي بار اول را حس كردم     

. اي بيرون ريخته بود    مبلمان انگار دل و روده     از ميانِ درِكاملاً گشوده، آن اتاق بي      .  شدند، كرختم كرد   تر مي  ند و مردم پرمايه   غريد زنده مي 
مستخدم بومي كه داشت كف     .  هاي خيس، پخش و پلابود     چيزي حدودبيست شيشه كوچك شكسته روي پاركت كف اتاق، آلوده به لكه            

توانستند همه را    ها را شكستند تا كسي از عطرشان استفاده نكند، نمي             عطردان.روز صبح رفتند  ام«كشيد گفت    اتاق را كهنه مي    
ها را كه هنوز     من يكي از عطردان   »  !بلبشويي چه وضع .  هايشان كه انباشته از اجناسي بود كه از اين جا خريده بودند جا دهند               درچمدان
 . كنند ه از چشم آن مسافران مرموز دور مانده بود، هنوز اتاقم را عطرآگين ميها ك قطره اين. اي در آن مانده بود قاپيدم چند قطره

ها مناديان زحمت افزاي عشق      اين.  آور خود، روزي از عطرهاي تراويده از دنيايي كه آن قدر دلاويزبود مست شدم              من در زندگي ملال   
خود را معطر    گر، كاغذين جامه، دربسته كه هر چيز پيرامون        هايش، تنديس  هاي سرخش و فلوت    ناگهان خود عشق آمده بود، باگل     .  بودند
اما من از   .  اش كرده بود   كه عشق را تضعيف كند، لايتناهي      ها درهم آميخته بود، نَفَسي كه بي آن        عشق با تندترين نَفَسِ انديشه    .  كرد مي

دانستم جز آن عطراندوهش و بوي         ديگري مي  اش آيا چيز   دانستم؟ آيامن، به نوعي به رازش پي برده بودم؟ درباره           خود عشق چه مي   
رايحه يك قطره تضعيف شده، هنوز      .  تري بيرون تراويدند   هاي خرد شده، باغلظت ناب     عطرهايش؟ آنگاه، عشق رفت و عطرها از عطردان       

 . كند ام را بارور مي زندگي كه هنوز است

 از سوي انتشارات      2001گروشل در آوريل سال        يهاي كوتاه مارسل پروست با ترجمه يوآخيم نو            مجموعه كاملِ داستان   *  
گذشته به زبان انگليسي ترجمه و        كه پيش از آن يعني تا همين دو سال         »  خاطره«داستانِ كوتاهِ كوتاهِ    .  كوپراسكوايرپرس انتشاريافت 

 . مجموعه به چاپ رسيده است منتشر نشده بود، نخستين بار در اين

 

   ي فارسي كتاب نامه

35، ترجمه؟، آدينه،    ] بخشي از فصل سوم زمان بازيافته      "  [حضور گذشته در حال   "
 ) 1368خرداد (

، ترجمه مهدي   ] كتاب اول در جستجوي زمان از دست رفته          [طرف خانه سوان     
 . 1367چاپ پنجم، . 1369سحابي،تهران، نشر مركز، 

، ترجمه  ] كتاب دوم در جستجوي زمان از دست رفته        [در سايه دوشيزگان شكوفا      
 . 1375، چاپ سوم، 1370سحابي، تهران، نشر مركز،  مهدي



 ). 1371بهمن  (77نجفي، آدينه،  ، ترجمه علي اميني)ها ها و خيال پاره هفتم از مجموعه حسرت" (ها ها و خيال حسرت"

 . 1372سحابي، تهران، نشر مركز،  ، ترجمه مهدي] بخش اول از كتاب سوم در جستجوي زمان از دست رفته[ت طرف گرمان

 . 1374ها و روزها، ترجمه مهدي سحابي، تهران، مركز،  خوشي

 ، چاپ دوم  1373سحابي، تهران، مركز،     ، ترجمه مهدي  ] بخش دوم از كتاب سوم در جستجوي زمان از دست رفته            [طرف گرمانت   
1374 . 

 . 1376، ترجمه مهدي سحابي،تهران، مركز، ] كتاب چهارم در جستجوي زمان از دست رفته[سدوم و عموره 

 . 1377، ترجمه مهدي سحابي، تهران،مركز، ] كتاب پنجم در جستجوي زمان از دست رفته[اسير 

 . 1377كز، ، ترجمه مهدي سحابي، تهران،مر] كتاب ششم در جستجوي زمان از دست رفته[گريخته 

 . 1378، ترجمه مهدي سحابي،تهران، مركز، ] كتاب هفتم در جستجوي زمان از دست رفته[زمان بازيافته 

   درباره نويسنده و آثارش

، تهران بنگاه   )جلد چهارم (هاي جهان    كتاب ترين ، سيري در بزرگ   )"در جستجوي روزگار از دست رفته      (پروست  "شهباز، حسن،   
 . 1360ترجمه و نشر كتاب، 

 . 1366اي به رهايي، تهران، تندر، ، ترجمه بابك احمدي، نشانه"تصوير پروست"بنيامين، والتر، 

 . 1368مورياك، كلود، پروست در آينه آثارش، ترجمه محمد تقي غياثي، تهران، بزرگمهر،

 ). 1369مهر  (51 و 50دينه، ، آ] رفته درباره در جستجوي زمان از دست" [اندكي از زمان در وضعيت خالص"كردواني، كاظم، 

 ). 1369آبان  (5،گفت و گوگر؟ آرمان، ]گفت و گو" [مارسل پروست و مقوله رمان پروستي يا روايت پروستي"سحابي، مهدي، 

 ) 1369 بهمن 5( 1، گردون، "پروست، جستجوي خويشتن"كوشان، منصور، 

 ). 1369اسفند (4 و 3ن، ترجمه؟، ارغوا". يك بيوگرافي از مارسل پروست"هايمن، رونالد، 

 ) 1370ارديبهشت (11 و 10، ترجمه رضا خاكياني، گردون، "هاي پروست زوبين"بكت، ساموئل، 

 ). 1370خرداد  (41، دنياي سخن، "سنت بوو نظر مارسل پروست درباره اصول نقد ادبي شارل اگوستن"ميرفندرسكي، ملك مهدي، 

 ). 1370مرداد  (6 و 5، ارغوان، ...]ه در جستجوي زمان از دست رفته،ودربار" [ازهم گسيختگي احساسات"، مصطفي، .ب

 ). 1370مردادو شهريور  (43، دنياي سخن، "گوستاو فلوبر و مارسل پروست"ميرفندرسكي، ملك مهدي، 

 ). 1370بهمن  (8اردكاني، كيهان فرهنگي،  ، ترجمه جوانه)"يك زندگي نامه: پروست(همدردي با رنج سوان "هيمن، رونالد، 

بهمن واسفند    (24 و   23، كلك،   "هنري در جستجوي زمان از دست رفته، اثري در كشف رمز هنر و اعتلاي انسان                "شهاب، علي،   
1370 .( 



 . 1372مي، درونت، پروست، ترجمه فرزانه طاهري، تهران، طرح نو، 

 . 1379نشرافشارنامه، تادي، فيليپ، نقدي بر در جستجوي زمان از دست رفته، ترجمه شعله آذر، تهران، 
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